
6 کودک
شنبه 9 آبان 1405      شماره 7341      سال بیست و نهم

روزنامه شرق، در تازه ترین شماره خود، 
نوشت؛  را  کودک   ۱۰ جانبازی  داستان 
کودکان ۱۰ تا ۱۳ سال که از نهم اسفند 
در جریان جنگ ۴۰ روزه موشک به خانه 
ورزشگاه  و  خیابان  در  خانه،  نزدیک  یا 
بدن  به  و  تکه تکه شد  بارید؛  بر سرشان 
به  کرد.  اصابت  نحیفشان  و  کوچک 
و  نابینا  را  چشم ها  و  خورد  صورتشان 
و  خورد  سر  به  کرد،  ناشنوا  را  گوش ها 
مغزشان را مصدوم کرد، به روده و معده و 
مثانه و کلیه خورد و از کار انداختشان. به 

رحم و ریه خورد و زمین گیرشان کرد، به 
پا خورد و معلولشان کرد. این ۱۰ نفر که 
در ماه های گذشته کم وبیش روایت هایی 
از آنها در رسانه ها منتشر شده، وضعیت 
روحی.  نه  و  جسمی  نه  ندارند؛  خوبی 
تعداد کمی از آنها به مدرسه رفته اند، مثل 
آنیتا. اما خیلی های دیگر مثل معصومه که 
امیرمحمد  یا  بیمارستان بستری است  در 
و  باندپیچی شده  پای  با  میرسالار،  و 
وصله پینه شده با ابزار پزشکی، در گوشه 
یا خبری هستند،  اتاق چشم انتظار کسی 
یا مثل نازنین زهرا که ترس از مدرسه رفتن 
دارد و کیانا که منتظر ویزیت دکتر نشسته 
تا برایش نوبت عمل بعدی را مشخص 

کند. بخش هایی از گزارش شرق را با هم 
می خوانیم. 

سخت ترین روایت از میان چهار کودک 
چشم  به  که  کیاناست  برای  کوهستکی 
خود دید برادر چهارساله اش جان می دهد. 
کیانا کریمی ۱۳ساله به تازگی مراسم چهلم 
برادر کوچکش را از سر گذرانده و بی حال 
خوابیده. مادر، الیزا قورچی زاده است که 
یک کودک چهارساله اش را از دست داد و 
حالا فرزند دیگرش هر روز با یک عارضه 
جدید بیدار می شود. کیانا خانه نشین شده. 

معصومه،  و  برادر  از  جلوتر  آن شب  او 
کنار سارا قدم می زد که موشک باران شد. 
ترکش های اول به امیرمحمد و معصومه 
می خورد و بعد نوبت کیانا و سارا می شود. 
کلیه و مثانه اش آسیب دیده است و توان 
ندارد. او را به بیمارستان ابوالفضل میناب 
هزینه ها  شد.  بستری  روز   ۱۰ و  بردند 
می گوید  مادر  بود.  بیمارستان  خود  با 
عمیقی  برش  ناف  زیر  تا  سینه  بالای  از 
خورده تا ترکش ها خارج شود، اما درد ها 
پهلویش  و  دارد  شکم درد  پابرجاست. 
می سوزد. باید او را به بیمارستانی در یزد 
ببرند. چند بیمارستان در تهران و شیراز 

هم اعلام آمادگی کرده اند.

همیشه  دارد،  زیادی  سرفه های  کیانا 
بدنش، جای زخم ها و ترکش ها درد دارد، 
وقتی بلند می شود، وقتی می نشیند. مادر 
بدنش  داخل  عفونتی  هنوز  آیا  نمی داند 
است یا خیر. ترکشی در بدنش هست یا 
خیر. او مدت ها به دلیل عفونت بالایی که 
داشت در بیمارستان بستری بود. برایش 
پای  داده اند.  قرار  بدن  از  خارج  لوله ای 
راستش می لنگد و کلیه همان طرف هم 
درد می کند. کیانا از آن شب موشک باران 
برای مادرش تعریف کرده و گفته است 
وقتی موشک می زد »انگار چند متر به هوا 

پرتاب می شدیم و می افتادیم زمین«.
حال  نگران کننده تر،  اینها  همه  از 
روحی کیاناست. او با شنیدن هر صدایی 
می تواند  صدا  این  می شود.  وحشت زده 
کنار  از  موتورسیکلت  یک  گذرکردن 
به  برادرش  چهلم  برای  باشد.  خانه شان 
حالش  آنجا  و  بودند  رفته  شهدا  مزار 
آشنایی  دکتر  پیش  را  او  بود.  شده  بد 
برای  شاید  تا  برده اند  بندرعباس  به 
»می خواهیم  کند:  کاری  روحی اش  حال 
که  ببریمش  خودمان  دکتر  همان  پیش 
اینجاست  اما  مسئله،  است.  روان شناس 
قرص خوردن  به  تمایلی  اصلا  کیانا  که 
ندارد. دارو های خودش را هم به سختی 
و  است  هشتمی  کلاس  می خورد«. 
جنگی،  منطقه  در  قرارگرفتن  دلیل  به 
کلاس هایشان آنلاین است. مادر در داغ 
امیرمحمد  کوچکش  فرزند  ازدست دادن 
است، مراسم چهلم به تازگی تمام شده 
بلوچ  می گوید  است.  خسته  مادر  و 
میهمان  شب   ۴۰ تا  بلوچ ها  و  هستند 
در  را  امیرمحمد  کوچک  بدن  دارند. 
به  قبرستان خانوادگی شان در کوهستک 
خاک سپرده اند. برای مادر حالا امیرعلی 
کیانای  و  است  مانده  چهارمی  کلاس 

کلاس هشتمی.

خوب های بد، بدهای خوب اثر سومان چینانی
با  که  است  چینانی  سوما  نوشته  خوب،  بدهای  بد،  خوب های  کتاب 
ترجمه نعیمه سادات حسینی منتشر شده است. این کتاب داستان زندگی 
مردم در یک روستا را تعریف می کند که متوجه می شوند هر چند وقت یک 

بار در یک شب خاص دو بچه از روستا دزدیده می شوند.
خودخواهی  و  زیبا  دختر  سوفی 
دنیای  وارد  دارد  دوست  که  است 
قصه ها شود. او همیشه منتظر است 
را  او  و  برسد  فرا  موعود  شب  تا 
دزدی  سوفی  روستای  در  بدزدند. 
را  بچه ها  و  می آید  روستا  به  شبانه 
کتاب قصه های  بعد  کمی  می دزدد. 
نشان  را  تازه ای  داستان  روستا 
می دهند که در آن بچه های دزدیده 
شده شبیه به پری دریایی و جادوگر 
شرور در قصه ها وجود دارند. سوفی 
همیشه منتظر است تا بیایند و او را با 
خود به دنیای قصه ها ببرند. بالاخره 

شبی که منتظرش بود می رسد. این کتاب را به تمام کودکان علاقه مند به 
داستان های جذاب و پرکشش پیشنهاد میکنیم

بخشی از کتاب:
و  کوتاه  را  موهایشان  می کردند؛  شروع  خوش چهره  بچه های  از  اول، 
دندان هایشان را سیاه و لباس هایشان را پاره می کردند تا زشت و نامرتب 
با  لباس هایی  و  می شستند  حسابی  هم  را  زشت  بچه های  بیایند.  نظر  به 
از بچه هایی که اخلاق و رفتار  تنشان می کردند. مادرها  رنگ های روشن 
خوبی داشتند، می خواستند بدرفتاری کنند و خواهرهایشان را کتک بزنند. 
به بچه های شرور رشوه می دادند تا توی کلیسا دعا کنند و از بقیه خواسته 
می شد که سرود رسمی روستا را بخوانند. نام سرود این بود: »معمولی ها 

عاقبت به خیر می شوند«.
اضطراب مردم شهر، مثل یک بیماریِ واگیردار شده بود. در یک کوچهٔ 
تاریک، آهنگر و قصاب، کتاب داستان ردوبدل می کردند تا با خواندنش 
سرنخی برای نجات پسرهایشان پیدا کنند؛ زیر برج کج ساعت، دوتا خواهر 
داشتند از تبهکاران افسانه ها فهرست درست می کردند تا از رفتارهایشان 
الگو بگیرند؛ یک گروه پسر خودشان را به هم زنجیر کرده بودند، چندتا 
دختر زیر شیروانی مدرسه قایم شده بودند و کودکی که ماسک زده بود، از 
لای بوته ها بیرون پرید تا مادرش را بترساند و همان جا یک ارُدنگی بخورد! 
حتی عجوزهٔ پیرِ بی خانمان هم وارد عمل شده بود و جلوی آتش بالاوپایین 
می پرید و می گفت: »کتاب داستان ها رو بسوزونین! همه رو بسوزونین!« اما 

هیچ کس گوش نمی داد و هیچ کتابی هم سوزانده نمی شد.

معرفی کتاب زخم های بزرگِ تن های کوچک
روایت های تکان دهنده از کودکان جانباز جنگ

عصبانی  کودک  که  لحظه ای  والدین،  از  خیلی  برای 
لحظه ای  می برد،  بالا  زدن  برای  را  دستش  و  می شود 
دشوار و گاه فرساینده است؛ به ویژه وقتی این رفتار تکرار 
می شود و پدر و مادر نمی دانند باید جلوی آن را بگیرند، 
بی توجهی کنند یا درباره اش با کودک حرف بزنند. اما 
به  این رفتار چیست و والدین چطور می توانند  پشت 
کودک یاد بدهند خشمش را به جای دست، با کلمات 
بیان کند؟در چنین شرایطی، مسئله فقط متوقف کردن 
دست بزن کودک نیست؛ بلکه باید دید پشت این رفتار 
می تواند  چگونه  کودک  و  دارد  قرار  احساسی  چه 
کرمی،  ناهید  دکتر  کند.  پیدا  آن  بیان  برای  دیگری  راه 
روان شناس کودک و نوجوان در گفت وگو با ایرنازندگی، 
از دلایل شکل گیری این رفتار، نقش الگوی والدین و 
شیوه مواجهه با کودک در لحظه پرخاشگری می گوید و 

تأکید دارد که هدف، صرفاً سرزنش رفتار کودک نیست، 
بیان  باید به او کمک کرد مهارت های لازم برای  بلکه 

احساسات و تنظیم هیجان را یاد بگیرد.
وقتی کودک هنوز زبان احساساتش را بلد نیست

برخی  داشتن  دست بزن  علت  درباره  کرمی  ناهید 
کودکان می گوید: دست بزن داشتن در کودکان معمولاً به 
این دلیل است که هنوز مهارت کافی برای بیان و تنظیم 
احساسات خود را یاد نگرفته اند. وقتی کودک عصبانی، 
با  را  است خشمش  ممکن  می شود،  ناراحت  یا  ناکام 
رفتار فیزیکی نشان دهد.او ادامه می دهد: در سنین پایین، 
به ویژه حدود ۲ تا ۳ سالگی، این رفتار می تواند بخشی از 

روند طبیعی رشد باشد، اما طبیعی بودن به معنای نادیده 
گرفتن آن نیست و کودک باید به تدریج جایگزین های 
یاد بگیرد.این روان شناس کودک و نوجوان  مناسب را 
همچنین الگوی رفتاری والدین، توجه گرفتن از طریق 
کتک زدن و تجربه های محیطی را از عواملی می داند که 
می توانند این رفتار را تقویت کنند. به گفته او، والد بهتر 
است ابتدا آرامش خود را حفظ کند، جلوی آسیب را 
بگیرد و احساس کودک را به زبان بیاورد. اگر دست بزن 
شدید، مکرر یا متناسب با سن کودک نیست، ارزیابی 
روان شناختی برای بررسی علت زمینه ای توصیه می شود.

هر کتک زدنی، نشانه پرخاشگری نیست

کرمی تأکید می کند که کتک زدن کودک همیشه به 
کودک  گاهی  او،  گفته  به  نیست.  پرخاشگری  معنای 
با  را  خواسته اش  یا  ناراحتی  خشم،  نمی تواند  هنوز 
فیزیکی  بیان کند و در چنین شرایطی، رفتار  کلمات 
شود. احساسات  کلامی  بیان  جایگزین  می تواند 
زدن  کتک  طریق  از  کودک  هم  گاهی  می افزاید:  او 
برسد.  خواسته اش  به  یا  بگیرد  توجه  می خواهد 
اینکه  نه  پیدا کنیم،  بنابراین مهم است علت رفتار را 
روان شناس  کنیم.این  سرزنش  را  رفتار  خود  فقط 
کودک و نوجوان معتقد است با آموزش مهارت های 
بیان احساس، حل مسئله و تنظیم هیجان، می توان به 

کودک کمک کرد.
کودکی که خشونت را می بیند، چه می آموزد؟

کرمی درباره تأثیر تنبیه بدنی یا مشاهده دعوا و خشونت 
تنبیه  رفتار کودک می گوید: تجربه  بر  بزرگسالان  میان 
بدنی یا مشاهده خشونت می تواند احتمال بروز رفتارهای 

پرخاشگرانه در کودک را افزایش دهد.
او توضیح می دهد: کودک بخش زیادی از رفتارهای 
خود را از طریق مشاهده و الگوبرداری یاد می گیرد. 
وقتی کودک می بیند اختلاف ها با کتک زدن یا خشونت 
یاد بگیرد.  الگو را  حل می شوند، ممکن است همین 
تنبیه بدنی همچنین می تواند احساس خشم، ترس و 
ناامنی را در کودک بیشتر کند.کرمی در عین حال تأکید 
می کند که این به معنای آن نیست که هر کودکی که 
خشونت را تجربه کرده، حتماً پرخاشگر خواهد شد 
تکرار خشونت و  و  می افزاید: سن کودک، شدت  و 
کیفیت رابطه او با والدین نیز اهمیت دارد. به گفته او، 
ایجاد محیط امن و استفاده از روش های تربیتی بدون 

خشونت می تواند به اصلاح این الگو کمک کند. 

وقتی کودک دست بلند کرد، والدین چه کنند
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